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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
تحلیل براساس نقد روانشناختی در بین محققین ادبی بعنوان یک سبک رواج  زمینه و هدف:

روزدار دوزخی وقای ایاز، و »پیدا كرده است. این پژوهش با هدف بررسی داستانی رضا براهنی 

 براساس دیدداه روانشناسی كارل دوستاو یونگ صورت درفته است.« رازهای سرزمین من

 برداری وها با ابزار فیشای نمری است و دردووری دادهپژوهش حاضر مطالعه روش مطالعه:

ها تحلیلی انجام شده است. تحلیل شواهد و داده-ای، به روش توصیفیمراجعه به منابع كتابخانه

 بصورت كیفی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

)نقاب(،  الگوهای ونیما و ونیموس، سایه، پرسونامطالعج ورار براهنی نشان میدهد كهن ها:یافته

مشاهده است. خود و نیز مفاهیم خواب و رؤیا، ناخودوداه و اضطراب در ورار براهنی بوضوح قابل

« نقاب»یا همان « پرسونا»های یونگ، علاوه بر این مهمترین و بیشترین كاربرد براهنی از نمریه

گوهایی كه الاست كه حضور ون را میتوان در تمامی رمانهای موردتحقیق یافت. از دیگر كهن

است. تقریباً در اكرر رمانها، رضا براهنی « سایه»الگوی فراوانی زیادی در ورار براهنی دارد، كهن

ناخودوداه، سایه را به یاری طلبیده و به این روش توانسته شخصیتهای رمانش را بخوبی جلوه 

است؛ به این صورت « مفاهیم كهن»دهد. نمریج دیگری كه بسامد با یی در رمانهای براهنی دارد، 

 كه در داستانها شاهد یک بازدشت به تاری  و تمدن و یا وداب و رسوم و خرافات هستیم.

بررسی و تحلیل رمانهای موردمطالعه، براساس نمریات روانشناسی یونگ در نقد  گیری:نتیجه

ه ساخته الگوهای یافت شده در ونها تا حدودی بصورت خودودانشان داد شخصیتها و نمادها و كهن

 و پرداختج ذهن براهنی است و در بیشتر موارد كاملاً عامدانه به ونها پرداخته شده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Analysis based on psychological criticism has 
become popular among literary researchers as a style. This research aims to 
investigate Reza Brahni's fiction (The Infernal Life of Mr. Ayaz, and The Secrets 
of My Land) based on the psychological perspective of Carl Gustav Jung. 
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study and data collection 
was done with the use of data collection tools and reference to library sources 
in a descriptive-analytical method. Evidence and data analysis is evaluated 
qualitatively. 
FINDINGS: The study of Brahni's works shows that archetypes of anima and 
animus, shadow, persona (mask), self, as well as the concepts of sleep and 
dream, unconscious and anxiety are clearly visible in Brahni's works. In 
addition, the most important and the most used proof of Jung's theories is 
"persona" or "mask" which can be found in all the researched novels. Another 
archetype that is abundant in Brahni's works is the archetype of "Shadow". 
Almost in most of his novels, Reza Brahini unconsciously asked the shadow for 
help and in this way he was able to show the characters of his novel well. 
Another theory that has a high frequency in Brahni's novels is "old concepts"; 
In this way, we see a return to history and civilization or customs and 
superstitions in the stories. 
CONCLUSION: The review and analysis of the studied novels, based on Jung's 
psychological theories in criticism, showed that the characters, symbols and 
archetypes found in them are to some extent consciously created and 
elaborated by the mind of Brahni, and in most cases, they are completely 
deliberate. 
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 مقدمه
مطالعه و تحلیل در ادبیات است كه در نیمج دوم قرن نقد و بررسی روانشناختی ادبی یک روش مدرن و علمی از 

 .نوزدهم و نیمج اول قرن بیستم در شیوۀ كار شماری از متفکران روانشناس از جمله زیگموند فروید، قرار درفت

دااری كرد كه اصطلاحاً به ون نقد روانشناختی علم روانشناسی بتدریج شیوۀ جدیدی در تحلیل ورار ادبی پایه

جریان باطنی و احوال درونی شاعر یا نویسنده را بیان نماید و از این نقد و تحلیل روانشناسی میکوشد »میگویند. 

: 4344كوب، )زرین« راه تأریری را كه محی  و جامعه و سنن و مواریث در تکوین این جریانها دارد، مطالعه كند

ارل دوستاو یونگ است. یونگ روانپزشک (. یکی از شاخصترین منتقدین ادبی كه به این دستره وارد شد ك96

مکتبی كه پس از جدایی او از فروید توس  او اعلام شد و »سوئیسی، مؤسس مکتب روانشناسی تحلیلی است. 

های فروید است. یونگ در (. وی از مخالفان برخی فرضیه94: 4399)شولتز، « بکلی با نمریج فروید تفاوت داشت

رح تایپ( را مطناخودوداه جمعی، درونگرایی، برونگرایی و صور اساطیری )وركیروانشناسی، اصطلاحات مهمی چون 

نشناسی كاربرد دارند. ها و اصطلاحات در مباحث جدید نقد ادبی مخصوصاً نقد اساطیری و نقد رواكرد. این نمریه

 تعبیر كرد. ووردن تمامیت شخصی و معنویدستیونگ اختلا ت ذهنی و عاطفی را بمنزلج كوششی برای به

: 4374روانشناسی بعنوان علم مطالعج رفتار و فرایندهای شناختی ذهنی زیربنای رفتار تعریف شده است )سیف، 

میبرد. ادبیات و شعر نیز از روان نشئت های درون ون پی (. علمی كه بطن روان انسان را میشکافد و به  یه69

م روانشناسی برای مطالعج ادبیات سود میبرد. درحقیقت از ونجا كه میگیرد؛ به همین دلیل امروزه منتقد ادبی از عل

روانشناسی علمی است كه فرایندهای روانی را مطالعه میکند، كاملاً بدیهی است كه میتوان برای مطالعج ادبیات از 

از  (. روان ودمی و ادبیات415: 4393)یونگ، « چون روان انسان، بطن تمام علوم و هنر است»ون سود جست؛ 

اند. در روانشناسی، وظیفج ادبیات ایجاد تعادل روانی در خواننده و به ای عمیق و پیوندی استوار داشتهدیرباز رابطه

  وجود ووردن عادات متعادل روانی است.
های یونگ نگاهی جدید به ورار وی است كه تاكنون به ون نقد و بررسی داستانهای رضا براهنی با تکیه بر نمریه

ه نشده و با استفاده از ون میتوان به زوایای مختلف شخصیتی وی پی برد. ورار براهنی، وراری است كه به پرداخت

ا های دیگر است و نباید بای نو نگارش یافته و چنین وراری نیازمند انتقاد و دیدداهی تازه، فارغ از دیدداهشیوه

ر با هدف بررسی و تحلیل شش ارر داستانی این نگرشهای كهنه و قدیمی به بوتج نقد دااشته شود. مقالج حاض

های نویسنده و منتقد ادبی )روزدار دوزخی وقای ایاز و رازهای سرزمین من( و با نگاهی روانشناختی براساس نمریه

 كارل دوستاو یونگ به نگارش درومده است.

 

 پیشینۀ تحقیق:
های یونگ پرداختند میتوان به این موارد از پژوهشهایی كه تاكنون به نقد و بررسی ورار داستانی براساس نمریه

بررسی عنصر شخصیت »( در تحقیقی با عنوان 4154اشاره كرد: ریحانه خانزاده، مریم شادمحمدی و نعیمه كیا )

ان در نویسندد«. انشناختی كارل دوستاو یونگدر داستانهای براهنی با نگاردری دورۀ صفوی براساس دیدداه رو

ه حضور های یونگ پرسونا است كاین جستار به این نتیجه رسیدند كه مهمترین و بیشترین كاربرد براهنی از نمریه

د بررسی فراین»ون در داستانهای بعد از عروسی چه داشت و وواز كشتگان بسیار نمود دارد. تحقیقی با عنوان 

(. 4349روز )طلب و یوسف نیکاز شکوفه همتی« صج ماهی سیاه كوچولو صمد بهرنگیفردیت یونگ در ق

نویسنددان در این تحقیق ضمن تحلیل كهن الگوی فردیت، به چگونگی دستیابی شخصیت ماهی سیاه كوچولو به 
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ند. حمیدرضا اتفرد و سلامت روانی پرداخته و ظرفیتهای تحلیل روانکاوانه در داستانهای كودكان را نشان داده

الگویی داستان امیرارسلان براساس نمریج تحلیل كهن»( در تحقیقیی با عنوان 4344فرضی و حاجیه بهزادی )

ای از الگوی خویش پس از طی مراحلی به سطح تازهدریافتند قهرمان داستان برای دستیابی به كهن« تفرد یونگ

و یکی شدن به ونیما، فرایند تفرد خود را به سرانجام  الگوی نقاب و حاف سایهوداهی رسیده و با دار از كهن

 میرساند.

 

 :3نظریۀ یونگ پیرامون سطوح روان

یونگ مانند فروید، نمریج شخصیت خود را بر این فرض استوار كرد كه ذهن یا روان، دارای سطوح خودوداه و  

ز تجربیات شخصی حاصل نمیشود، ناخودوداه است. او برخلاف فروید معتقد بود كه مهمترین قسمت ناهوشیار ا

و  3«هوشیار»نامید. در نمریج یونگ،  6«هوشیار جمعی»بلکه از داشتج دور وجود انسان شکل میگیرد كه ون را 

 از اهمیت كمتری برخوردارند. 1«ناهوشیار شخصی»

خود درک میکند و محدودۀ كوچکی را در اختیار « من»بخش خودوداه، بخشی است كه خودآگاه )هوشیار(: 

مسه ، چشایی، بویایی و  انسان متمركز است و این سطح با حواس پنجگانج بینایی، شنیداری بدن . وداهی دردارد

 ضمیر وداه تنها نوک كوه ی  روان»ادراک است. همانطور كه فروید در ایدۀ كوه یخی اینگونه استد ل میکند: قابل

ای ندارد و محور وداه از دید یونگ نیز، خیلی مفهوم دسترده(. خود464: 4393)یونگ، « ودمی را تشکیل میدهد

هوشیاری در روانشناسی تحلیلی نقش نسبتا جزئی دارد، و تأكید زیاد بر دسترش دادن »شخصیت نیست. بنابراین، 

 (. 463:4154)فیست، « روان هوشیار فرد میتواند به عدم تعادل روانی منجر شود.

 تأیید كه انسان محتوای ون را است «ناخودوداه»دردیر است،  هی همواره با وندیگری كه ودا سطح ناخودآگاه:

كه  یی، نیرومتضاد را وشکار میسازد درونی ، این كششهایواقعی نیروی»نمیکند؛ فروید در همین رابطه میگوید: 

(. و باید یادمان باشد به زعم 43: 4343)فروید، « ریشه در ضمیر ناوداه دارد و ضمیر وداه دوست دارد انکارش كند

(. فروید ناخودوداه را به دو نوع تقسیم میکند: 34)همان: « ناخودوداه قرار دارد در امیال عمدۀ عرصج فعالیت» فروید

در خودوداه را دارد و دیگر ونکه سركوب شده و بصورت معمول قابلیت بروز  بروز و قابلیت یکی ونکه نهفته اسرت

و تنها در مفهوم  است نهفته ونچه را كه»وداه و ناخودوداه فروید مینویسد: را ندارد. در تعریف پیش داهخودو در

ا در ونچه بصورت پوی برای را وداه مینامیم و لفظ ناخودوداهتوصیفی، نه در معنای پویشی ناخودوداه است، پیش

 (. 47)همان: « ناخودوداه سركوب شده است نگاه میداریم

یونگ عقیده داشت كه خودشکوفایی تا پیش از میانسالی به وقوع نمیپیوندد، و دورۀ خودشکوفایی: میانسالی، 

یعنی یک زمان طبیعی انتقال كه در ون شخصیت دستخوش  این سالها را سالهای بحرانی رشد شخصیت میدانست،

 (.144: 4399تغییرهای  زم و مفید میشود )شولتز، 

در »یونگ براساس این دو سازۀ مفهومی، شخصیتها را به دو دسته تقسیم میکند.  :5گراییدرونگرایی و برون

و موقعیتها معطوف است. برونگرا، لیبیدو )انرهی حیاتی( به خارج از خود و به سوی رویدادهای خارجی، اشخای 

                                                      
1 psyche 
2 collective unconscious 
3 conscious 
personal unconscious4 
5 Introversion & Extraversion 
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 و در برابر نفوذهای بیرونی نگر،اندیش و دروندر درونگرا، جریان لیبیدو به سوی درون است. درونگرا بیشتر مآل

« ومیز استدر ارتباب با اشخای دیگر و جهان خارج اعتمادبنفس كمتری دارد، و كمتر از برونگرا، مردممقاوم است، 

 (.147-144)همان: 

 6بندى بیماران، به درونگراو طبقه 4الگوانعکاس نمر یونگ درمورد اضطراب را میتوان در دو مفهوم كهن اضطراب: 

الگو یا صورت مشاهده كرد. در دیدداه یونگ هر نوع اضطرابى ممکن است بعنوان توارث از طریق كهن 3برونگرا و

مرالی از پیشینیان به ما رسیده باشد. در مفهوم دوم بیماران درونگرا ونهایى هستند كه در زنددى بر تجارب ذهنى 

و روانى خود تأریر میپایرند، این افراد در مقایسه  دیریهاى خود از محتویات ذهنىخود متمركز هستند و در جهت

 با برونگرایان به پسیکوز یا روانپریشى مستعدتر هستند.

الگو طرح كلی رفتارهای بشری است كه ریشه در ناخودوداه جمعی دارد و درحقیقت، تایپ یا كهنوركیالگو: كهن

اصر تایپها عبارتند از عنوركی»بشر، در ون سهیمند. میراری از زنددانی تاریخی داشته است؛ بنابراین همج افراد 

الگو (. از نمر یونگ، درایشهای ارری موجود در ناهوشیاری جمعی كه كهن19: 4347)شاملو، « سازندۀ ناخودوداه

 هند تا رفتاری همانند ونچه كهكنندۀ فطری تجربج روانی هستند كه به فرد وماددی میدنامیده میشوند، تعیین

، 1ی در موقعیتهای مشابه از خود ظاهر میساختند، بروز دهد. یونگ پس از جدا شدن از زیگموند فرویداجداد و

وداه درفت. فروید روان یا ذهن انسان را به سه بخش خودوداه، نیمهای دیگر پی مطالعات روانشناسی خود را بگونه

ناخودوداه »و « ناخودوداه فردی»ا به دو بخش (؛ اما یونگ ون ر644: 4379و ناخودوداه تقسیم كرده بود )شمیسا، 

اند: الگوهایی كه یونگ توصیف كرد ظاهراً چهار كهن الگو بیشتر از بقیه رخ دادهتقسیم نمود. از میان كهن« جمعی

 (. 145)همان:  4و خود 9سایه، 7و ونیموس 4، ونیما5نقاب

درواقع همان « نقاب»جمعی است. از نمر یونگ  الگوهای ضمیر ناخودوداهیکی از كهن« نقاب»پرسونا )نقاب(: 

صورتکی است كه فرد شخصیت واقعی خود را در زیر ون پنهان میکند و این به معنی اتخاذ رفتارها و درایشهای 

ای در پاره(. »444-447: 4379)شولتز، « خاصی است كه پاسخگوی نیازهای افراد، در موقعیتهای متفاوت باشد

كلی مخالف شخصیت درونی ماست. اساساً نقاب هیچ واقعیتی ندارد، بلکه حاصل سازش فرد  موارد، نگرش نقاب به

 (. 45-54: 4393)یونگ، « با جامعه بر سر این موضوع است كه انسان در ظاهر، چه باید باشد؟

ع واقمنمور یونگ از این اصطلاح، صورتی است كه شخص با ون در اجتماع ظاهر میشود، اما درالگوی سایه: كهن

« سایه»یونگ جنبج حیوانی طبیعت انسان را »جامعه است كه پرسونا یا نقاب خاصی را به شخص تحمیل میکند. 

ای است كه از اجداد بشر به او به ارث رسیده نامیده است. سایه مركب از مجموعه غرایز حیوانی و خشن و وحشیانه

 (. 99: 4375)كریمی،« استدر نمریج فروید « نهاد»است. سایه در نمریج یونگ معادل 

                                                      
1 introvesion 
2 Introversion  
3 extraction 
4 Sigmund Ferud 
5 Persona 
6 Anima 
7 Animus 
8 Shadow 
9 Self 
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كارل دوستاو یونگ اعتقاد دارد كه هر مرد در وجود خود تصویر یک زن و هر زن الگوی آنیما و آنیموس: كهن

« ونیموس»و « ونیما»را به ترتیب، « مرد درون»و « زن درون»نیز در وجود خود تصویری از یک مرد دارد. او این 

تجسمّ تمامی درایشهای روانی زنانه در روح مرد است؛ همانند احساسات،  الگو،نامید. ونیما، در حکم یک كهن

های پیامبردونه، حساسیتهای غیرمنطقی، قابلیّت عشق شخصی، احساسات نسبت به وخوهای مبهم، مکاشفهخُلق

ا در ونیم(. »675: 4393طبیعت و سرانجام رواب  با ناخودوداه مرل ارتباب با خدایان و پیشگویی )ر.ک: یونگ، 

میشود. نخستین و مهمترین تجربج یک  لمسطول زنددی، ازطریق تماسهای واقعی مرد با زنان، خودوداه و قابل

(. بر این اساس، 15: 4394)فدایی، « مرد نسبت به زن، از طریق ارتباب با مادر و در دوران كودكی حاصل میشود

ت و ویژدیهای عمدۀ ون تقریباً رابت است؛ همواره با الگوها تصویر زن در ناخودوداه همگانی مرد اسیکی از كهن»

روان زنانه تجسم (. »464:4394)دستغیب، « وب و خاک ارتباب دارد و دارای دو چهره است؛ روشن و تاریک

تمایلات رواتنی زنانه در روح مرد است، مانند احساسات و حا ت مبهم عاطفی. تجسم عنصر مردانه در ناخودوداه 

 (. 475: 4393)یونگ،« را به خود میگیرد« مقدس»و « مخفی»وب را مینمایاند و شکل یک اعتقاد های خزن جنبه

تنی و بررسی اوضاع روحی و روانی بیمار، با رؤیاهای وی به عقیدۀ یونگ بسیاری از بیماریهای روانخواب و رؤیا: 

مر درفتن خواب و رؤیا میتوان بسیاری با در ن»در ارتباب است و میتواند در درمان مؤرر باشد و حتی معتقد است 

(. یونگ برای اربات جایگاه رؤیا در 44: 4393)یونگ،« بینی و یا از وقوع ونها جلودیری كرداز رویدادها را پیش

میپردازد و معتقد است بدون درک و تأیید ناخودوداه نمیتوان به اهمیت  زنددی ودمی ابتدا به اربات ناخودوداه

 رد. بو رؤیا پی  خواب

 

 بحث و بررسی

محور است. راویان متعددی این رمان رمان رازهای سرزمین من، رمانی حادرهدربارۀ رمان رازهای سرزمین من: 

های اند؛ به همین سبب درهرا از دید خود روایت میکنند كه هر كدام نقش مهمی در وفرینش ماجراها داشته

دیگر شنید. سبک پازلی رمان موجب دره افکنیهای مهمی شده  داستان را باید در فصول مختلف از زبان راویهای

رغم اطنابهای فراوانی كه در روایت حسین دیده میشود، به دنبال خود میکشاند. توصیف در این كه خواننده را علی

زه ررمان نقش كمی دارد و زاویج دید نمایشی، ریتمی تند و هیجانی به ون بخشیده. براهنی هدفش از ادبیات را مبا

او بعنوان تجلی ایدئولوهی »بخشی به مخاطبان خویش قرار داده است. با استبداد و خفقان و نیز بیداری و وداهی

-چپ، در داستان مطرح میشود. لاا میبینیم كه داهی اوقات به انسان بودن تهمینه، شک میکنیم. تهمینه عینیت

 (. 4 :4347بیگی، )حسن« یافتج سوسیالیسم موردنمر براهنی است

ی ترین و از طرفونیما، پیچیده» الگوی آنیما و آنیموس:تحلیل داستان رازهای سرزمین من براساس كهن

مهم شی و نققعی وای أریررتی ان را دارارزن، نرسرزمین می رازهاتایپ روانشناسی یونگ است. انگیزترین وركیدل

 اند تا هر كسمیکند. زنان رمان درفتار نوعی جبر شده صویررتنگی ارایف خرج وظردور از عرصبکلی را نها اند و ومید

ونگونه كه برایش مقدر است، باشد. تهمینه در مقابل خواهرش الی كه دائم در نقش معشوقه ظاهر میشود، مادرانه 

ام و هردز بازی كردهام و یک بار عشقمن در عمرم یک بار عاشق شده»و پارسادونه است. تهمینه، خود میگوید: 

(. پس زنی چون تهمینه، باید مادر باشد و انقلابی، 675: 4394)براهنی، « ام دست مردی به تنم بخوردزه ندادهاجا

(. تهمینه نمایندۀ 644زنی چون الی كه خواهر تهمینه است، نشمج سلطنتی و سوهۀ فسادهای اخلاقی است )همان: 

او در عینی است. حضور ی وی هاتجوجس او معشوق حسین و غایت، رمان است. همچنینبی تیپ مادران انقلا
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شهای از كنی زیرا بسیار؛ چشمگیر در سیر وقایع داردی اما از طریق حسین تأریر، رمان اندک استی رخدادها

د. میشوام را او انجرات بربا انگیزۀ یافتن تهمینه و ملاق -هندمیدكه طرح ون را شکل -در رمان ی حسین محور

ای و مادر او مانند تهمینج اسطورهدارد. ی کاررج وشروۀ مادرانرجل، شوق رمانمع-زن ، مهمترین شخصیت تهمینه

سهراب تأریرداار است و تنها یک بار به عشق مردی دچار شده تا رمرۀ ون فرزندی باشد كه نابودكنندۀ ظالم باشد. 

 دی، جامعه و نیکی كند.مادر وظیفه دارد مرگ را جزئی از زند»رفتار تهمینه در جامعه، اینگونه تعبیر میشود كه 

صفت بطور سیستماتیک تشویق شده است. ادر جامعه این حق را از مادران  به همین جهت، پرستش مادران قهرمان

)دوبووار،  «سلب كند كه ونان پسرانشان را تعلیم مرگ كنند، فکر میکنند دارای این حق هم است كه ونان را بکشند

4154 :693 .) 

در رمان رازهای سرزمین من، براهنی داه از زنانی كه اصول اخلاقی را رعایت نمیکنند، انتقاد میکند و داه نگاه  

پرستی و دفاع از سرزمین سخن میگوید و ضعف اراده و فرودستی شخصیتهای فمنیستی به جریان زنان دارد؛ از وطن

ری قرون در زندان بواسطج حسین میرزایی سخن میگوید و درایی و فرادیاستعمارزده را به تصویر میکشد. از اسلام

 دیری و خفقان ساواک میگشاید تا ازداهی از نگاه سطحی مردان به زنان انتقاد میکند و زبان به برملاكردن سخت

نشست همج تجارب از مرد ونیموس، عبارت است از ته»زاددان و اهداف انقلاب بگوید. فساد زنان اشراف و اشراف

یراث روانی یک زن، بشر یک موجود دوجنسی است و یک مرد دارای عنصر مکمّل زنانه و یک زن دارای عناصر در م

یتّ های زنانه و مردانه شخصصحبت میکنند، یعنی جنبه« یین و یانگ»مکمّل مردانه است. چینیهای تائوئیست از 

لاب و جامعه نقش داشتند و تا حدودی از (. زنانی چون مریم، تهمینه و شکوه در انق15: 4394)فدایی، « انسان

یوغ استعمار مردان و جامعه بر خود رها شدند. زنانی چون الی و ماهی هم ادرچه در ظاهر استعماری بر ونان حاكم 

وهاست الگنبود و مورد استرمار نبودند، اما خواسته یا ناخواسته، زیر یوغ استعمار قرار داشتند. ونیما، یکی از كهن

 ونیما، روح مرد»خودوداه انسان نشئت درفته است و ون شامل تجارب زنانگی در وجود مرد است. ش نیمهكه از بخ

است، البته نه روح به مفهوم مسیحی ون، كه بر ذات شخصیّت با نشانی از ابدیّت د لت دارد، بلکه روحی كه 

( رقیه خانم، شخصیت دیگر 59: 4347)فوردهام، «. انسانهای بدوی تصوّر میکنند، یعنی بخشی از شخصیّت است

رمان هم دارای شخصیت جالب و باورناپایری است. او كه همراه مادرش در قلعج شهرنو زنددی میکرده، بواسطج 

وید. رقیه خانم، حاجی دلاب كه عاشق او شده، از ونجا خارج میشود و پس از توبه به ازدواج حاجی دلاب درمی

ن میرود و فرد دیگری به نام حاجی جبار او را حمایت میکند كه پس از قصد پس از شهادت شوهرش از خانه بیرو

سوء حاجی جبار، از دست او فرار میکند. ونیما ون تصویر روح است كه بصورت زن )و مادر( متجلی میشود. خود 

 الگوها در تکامل شخصیت، خوانده است.یونگ، ونیما را از مهمترین و مؤررترین كهن

استان، سرهنگ جزایری، نماد تنهایی و فروافتاددی است كه در جریان قتل افسر ومریکایی، اعدام دیگر د شخصیت 

میشود. البته، قبل از ون، همسرش، ماهی زن سیاسی رمان با اغوای فرماندار از او جدا شده بود و ارتباطهای دیگری 

بیده و ورزویش دیدن امام خمینی )ره( نیز داشته است. پیرزن فلجی به نام حاج فاطمه هم كه دائم بر تخت خوا

بود، سرانجام روز ورود امام، وقتی موفق نمیشود از تلویزیون او را ببیند، با پرتاب كردن برس مو، شیشه تلویزیون 

را میشکند و در دم سکته میکند و میمیرد. بنا بر وصیتش میخواهند در همان روز جنازه را دفن كنند و این موضوع 

رست در زمانی كه ومبو نس حامل جنازه در راه بهشت زهرا توقف كرده، ماشین حامل امام هم از سبب میشود، د

ونجا عبور كند تا شاید اینگونه امام را ملاقات كند. این داستان اینگونه ادامه مییابد تا پیروزی انقلاب را روایتگر 

 باشد.
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ن اشاره كرد كه در ون مستشاران ومریکایی با حیله به هایی كه در رمان رازهای سرزمین من میتوااز نمونه ماجرا 

 مقصود خود میرسند به شرح زیر است:

مرد روستایی در مقابل دیویس، دروهبان ومریکایی، برای نفروختن ا غ خود كه یکی از نمادهای سنتی بودن  

راهنی، )ب« . نمیفروشمشنه وقا! فروشی نیست. این فق  یار و یاور من نیست، دوست من هم هست»است، میگوید: 

لوحانه از سخن ومریکایی را اینگونه (. نمایندۀ مردم سنتی یعنی صاحب ا غ با برداشت سطحی و ساده44: 4394

میتوان تحلیل كرد. میخواهد پرواز كردن ا غش را ببیند؛ بنابراین به فروش ون رضایت میدهد. با رسیدن وتش به 

سرعت تمام، در حال دست و پا زدن به هوا نادهان بیش از ده متر، به»، ا غ بسته شده زیر شکم ا غ« تی ان تی»

ونکه نمم و ترتیبی در كار باشد در وسمان پخش و پلا شد  های بدنش بیپرید و در همان حال منفجر شد و تکه

 (.64)همان: « و حتی قطعاتی از ون بر سر و روی افراد افتاد

را مترادف نوعی ماسک میداند كه ما « نقاب»الگوی یونگ كهننقاب:  الگویتحلیل داستان بر اساس كهن

 انسانها برای پنهان كردن خصلتهای واقعیمان از ون استفاده میکنیم.

در بسیاری از موقعیتها، ما هویتمان را با اجرای یک نقش در زنددی یا برخورداری از یک حرفه و شغل مشخص 

رنگ جامعه میشویم یا خود را در پس یک نقاب پنهان میسازیم )بیلکسر، نی همرغم اعتقاد و میل باطمیکنیم یا به 

ای، زنان اشراف و زنان طبقج محروم جامعه، اغلب منزلت خود را از دست داده (. در چنین جامعه49-44: 4156

یگر ه است. از دپردازیهای مناسب از منمر اجتماعی، به وضعیت جامعه پرداختبودند. نویسنده با فضاسازی و صحنه

فسادهایی كه در این رمان طرح شده است، مستی، قمار و تریاكی بودن اغلب نمامیان است. از زبان یکی از 

ومدیم بیرون، میرفتیم دور میز، كنار استخر مینشستیم، هم مأمورهای ساواک، همه می»شخصیتهای رمان ومده: 

نمک ویسکی میخوردیم با پسته كه داهی واقعاً . نمهم افسر مستشاری تهران، هم مستر فوتوز و هم تیمسار

ای، نویسنده بخشی از درونمایج ارر خود را به فساد (. بنابراین در چنین جامعه494: 4394)براهنی، « میچسبید

(، خیانت 74(، خودفروشی زنان طبقج فقیر )ر،ک: همان: 75جنسبازی افسران ومریکایی )ر.ک: همان:جامعه و هم

 ینچنین اختصای داده است.و مواردی ا

نویسندۀ رمان اجتماعی، اغلب ونچه را خود در جامعه تجربه كرده است، تصویر میکند تا در خلال داستان، القا  

كند كه داهی سیاست حاكم بر جامعه موجب معایب و مفاسد است. در رمان اجتماعی، هدف نویسنده اغلب توجیه 

 مور ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه میکوشد. منو ارشاد جامعه است و احتما ً به 

اند، زعم خود بر جامعه روا داشته نویسندۀ رمان رازهای سرزمین من، به زخمهای كهنج خود میپردازد و ونچه را به

منصبان و درباریان بیرون و درون خانه با هم ارتباب خلاف شرع و روایت میکند. در پی فساد اجتماعی، صاحب

است و همسر سرهنگ  -همسر شادان-داشتند. در ون دوزخ فساد اخلاقی، بیلتمور ومریکایی، دائم همدم الی عرف 

جزایری، ماهی، با فرماندار و برخی دیگر ارتباب و مناسبات خای سیاسی را حفظ میکند. ارتباب سیاست و فساد 

است. « دیگری»و « من»اخلاف میان اخلاقی یکی از موضوعات اساسی رمان است. اختلاف میان شرقی و غربی، 

ای روا میدارد. بخش كه رضا براهنی به ون پرداخته، مبارزه با ون را با نیرویی اعتقادات، ملی و اسطوره« دیگری»

اعممی از این رمان، تلاش براهنی برای فهماندن اندیشج خود به خواننده را نشان میدهد و زمانی كه رهایی از 

من مشکل هویت »رفته نتیجج تلاش و خودباوری را انقلاب معرفی میکند. یدهد، رفتهمشکل هویت را نشان  م

دم رابت ومداشتم، نه در برابر دیگران، بلکه در برابر خودم. اول باید رابت میکردم كه من، من هستم و البته تا می
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ه باشند. وزاد شده باشند و یا به جا نباشند، اعدام شدكنم، ممکن بود ونهایی كه در ون لحمه ونجا بودند، دیگر ون

 (. 647)همان:« زندان دیگری رفته باشند. میتوانستم فق  پس از كسب مجدد هویت قبلی، از خاطراتم حرف بزنم

براهنی، سرزمین خود را درفتار نوعی خودباختگی میداند كه برای بقای نسل خود هم به غرب نیازمند است و از 

باور، دست به دست هم دهند تا نسل ویندۀ این مملکت را عقیم و یک ومریکایی یک تیمسار»اندیشد كه: ون می

(. در بخش سروان ومریکایی و سرهنگ ایرانی، با تصویر كردن 645)همان: « برای قبول مأموریت خود وماده كنند

ده، خودباختگی ش دار نشدن او، ناتوانی شرقی را نشان میدهد. تیمسار شادان كه دچارزنددی تیمسار شادان و بچه

های روی  اقل ظاهر قضایا اینطور بود. قبه(. »651برای ادامج نسل خود، از سروان ومریکایی مدد میگیرد )همان: 

ومد، انگار سرهنگ بودن را انکار میکرد. ارتش ایران با زده و سیاه و كوچک به نمر میشانج سرهنگ از بس زنگ

گ كدام مرزی دفاع كند؟ ادر یک موج مل ، زنبور یا مگس به این تیپ زهوار ها و هیکلها میخواست به جناین قیافه

رواز هایش بلند كرده، پدررفته كه در اردبیل اطراق كرده بود، حمله میبرد، میتوانست بآسانی تیپ را بر روی بال

 (. 17)همان: « های جنگلی پرتاب كنددهد و ون را چند فرس  با تر از اردبیل بر روی صخره

تردید یکی از مبانی فکری نویسندۀ رمان، استفاده از اعتقادات دینی و ملی مردم برای دور شدن از استعماردران بی

بوده و غربیها با حاكم كردن فرهنگ خود برای استمرار استعمار، در پی جایگزین كردن فرهنگ غربی با فرهنگ 

-ای ساده و روشن، به توصیف صحنهاست، كه با شیوه داستان جزو ادبیات منروری»اند. به همین دلیل شرقی بوده

(. براهنی هم برای نشان دادن 315: 4396)شکیب انصاری، « های متفاوت زنددی و مشکلات جامعه میپردازد

ای خای ونچه را كه باید برای مبارزه با استعمار و استبداد به كار میگیرد. اندیشج ذهنی خود، بنا دارد به شیوه

د ووربینی نژادپرست ومریکایی را از پای درمیی هم، با نیروی اراده و غیرت، نماد ظلم و خود افزونسرهنگ جزایر

 «جا ومریکاستهر جا یک ومریکایی پایش را بگاارد، همان»خواهی ون افرادی را كه میگفتند: و این غیرت و وزادی

خشم و نگاه دهاتی ایرانی برای من حکم »ند: بار با ترس و لرز بگوی( وادار میکند كه این445: 4394)براهنی، 

كش ومده. از سبلان ومده. بهشان، به اجنبی»( و دهاتیها به نزدیکان ونان بگویند: 64)همان:« جوخج اعدام را دارد

های جنسی ای از رابطج حاكم و محکوم، با واهدان و صحنه(. این رمان بررسی روانکاوانه15)همان:« غربیها، بگو

ا ای روداه راوی، ذهنیت زندانی و سركوفتهت. سرریز و فوران كلمات در جملات طو نی از ضمیر نیمهپرواسبی

ناكش فضا را مسموم ساخته است بازوفرینی میکند كه اینک سرپوش ون برداشته شده است و بخار بوی

 (. 134: 4393)میرعابدینی، 

تماعی رفتارهای تیمسار شادان است كه دچار انحراف یکی از نکات برجستج دیگر در بخش دوم رمان، تحلیل اج 

كشور خویش چنان (. او حتی در فروش وب و خاک 444جنسی و طرفدار دووتشج ومریکاییهاست )رک: همان: 

 (. 664-665منحرف است كه حتی حاضر میشود زن خویش را به ستوان ومریکایی بسپارد )رک: همان: 

 حضور ومریکاییها و سو یک از ایرانی جامعج در طبقه دو تقابل روایت ینوع به تنمیفی حسین داستان  زنددی

 داستان از بخش این در را میتوان كنش و تقابل این است. دیگر سوی از جهانی، فرادست طبقج نماینددان بعنوان

 نحوه و پایین طبقات از نفر یک بعنوان مدرسه به نحوۀ رفتن از او خاطرات به براهنی كه دید بخوبی حسین زنددی

 از یکی كت روی بر شپشی ادر «پرورش»در مدرسج »است:  پرداخته و همکلاسیهایش مدرسه مسئو ن برخورد

 او. كت روی بود رفته كرده، حركت من لباسهای روی از حتماً شپش میزدند چون تركه مرا میشد، دیده هابچه

درس  «پرورش» در هابچه پولدارترین یعنی هادویها، ها،شاهیده كمپانیها، خوییها، دیلمقانیها، كلکتچیها،

میشنید  كه میرسید من به اند،كاره چه پدرهاشان میپرسید هابچه از معلم كلاس، سر كه موقعی و میخواندند،



 634-619 صص ،44 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 615

 ما و بدهیم، فحش مسابقج هم با میکردند مجبور را سازقفل یک پسر و من پولدارها، میکرد. ترش« حمام كاردر»

(. 369: 4394)براهنی، « میکردند كیف ونها و میدادیم به یکدیگر را فحشهای عالم بدترین و میکردیم، شروع

 كه جایی تا میان این در و پرداخته انقلاب به روزهای منتهی از مستنددونه روایتی به میرزا حسن قول از براهنی

داستانش  شخصیتهای بر مبتنی كه روابطی درون از ایرانی جامعه بر پیچیده حاكم رواب  و طبقاتی كنش به میتواند

 میپردازد. است،

بینی كرده بود، پس از تماهرات و اتفاقات بسیار تصویر براهنی، انقلابی را كه در خواب حسین پیش خواب و رؤیا: 

ت روایكُش را حافظ ون میداند. میکند و با متصل كردن ون با مبحث اول، مبارزۀ استعماردر با روح ملی و اجنبی

شامل وقایع زنددی او از كودكی تا حوادث انقلاب است. در این دوران، حسین  -حسین-مهمترین شخصیت رمان 

دارای كشف و شهود است و اغلب اتفاقات دیالکتیک میان غرب و شرق و روایت دیگران را شاهد بوده و شنیده 

ود و در یک ماه منتهی به انقلاب با خیلی از ابد محکوم میشعدالتی به حبس است. حسین، در دورۀ پهلوی با بی

وید؛ شهری را میبیند كه خروشیده و مردمی كه زندانیان وزاد شده و پا به عرصج اجتماع میگاارد. به تهران می

فریاد انقلاب را سر میدهند. او در خواب، انقلاب را بصورت زنی به نام شادی و مردی به نام علی میبیند و سرانجام 

پیروز میشود. او ورزوی دیدن تهمینه دارد، اما پس از رنج فراوان نه به تهمینه میرسد، نه پاس  پرسشهایش انقلاب 

 را مییابد.

 شگردی كه براهنی در نگارش روزدار دوزخی وقای ایاز، از نمر محتوا به دربارۀ رمان روزگار دوزخی آقای ایاز:

روا و پنحو كه نویسنده، انتقادهای بیبی تبدیل كرده است؛ بدینكار برده، این رمان را به ارری خودویین و انقلا

شده و مطیع و محمود در جایگاه نمایندۀ حاكمانی مستبد اش را از طریق ایاز، در جایگاه نمایندۀ ملتی مس بُرنده

 اند، بیان میکند.كه از اعصار داشته تا به امروز بر مردم این وب و خاک حکومت كرده

برمیخوریم كه امیر جوان « سایه»در بخشی از داستان به  مقولج  الگوی سایه:براساس كهن تحلیل داستان

خواجج بزرگ نیک داند كه ما را هیچ دریز و دزیری از مشورت با اولیای فکرت و تعقل »مقدمه شروع میکند كه بی

رمان داد كه اندامش را چهار و درایت نیست... درچه پدر ما بر پدر خواجه در نیمروزی از تاری  خشم درفت و ف

های خاكسترشده را پایین بیاورد و درچه پدر شقه كنند و چهار دار برافروزند... و تا چهار سال كسی نتواند شقه

پدر ما بر پدر پدر خواجه خشم درفت و داد چشمش را به كافور وكندند لیکن... پدرم خواجه بزرگ... دفت كه 

درازتر باد از ما كه زمرۀ كمترین بنددان امیر جوان هستیم به هیچ حال قصوری زنددانی امیر جوان دراز باد و 

های (. نویسنده با دریزی هنرمندانه به تاری  و یادووری حکومتهای مختلف،  یه54-55)براهنی، بی تا: « نرود...

ایرانی تعمیم میدهد و  زمان را میشکافد، از واقعیت حال فراتر میرود و اعتراض خود را به كل تاری  حاكمیتهای

اندازد. درنتیجه، انتقاد او تاری  قبل اسلام، یعنی بدینسان خواننده را در باب كل این حاكمیت به تردید می

هخامنشیان و ساسانیان تا خلفا و حکمای اسلامی، صفاریان، غزنویان، سلجوقیان، مغو ن، ایلخانان، صفویان و 

باد امیر باد چنگیزخان مغول، هلاكوخان مغول... زندهزخان، چنگیزخان، زندهچنگی»قاجاریه، همه را دربرمیگیرد: 

ماضی فقید سعید! از روی پل رد میشویم... همان پل صراب خودمان است. همه به یک ردیف!... كوروش، داریوش، 

 ن جلو! همج قبلخسروپرویز، اردشیر درازدست، وقای شاپور ذوا كتاف، جناب وقای انوشیروان داددر! بفرمایید ای

د، دنده! بعمراتب تاریخی. خوب است. اول خلفای شکم ور. وهان. به همان سلسلهور و بعد اسلامیها وناسلامیها این

فرمان من! همه خان بفرمایید جلوی ولب ارسلان! دوش به یعقوب، عمرو، و بعد محمود و محمد و مسعود. طغرل

عباس از روبرو یا از پشت ستون نگاه صف بیاید بیرون! وهان! سبیل شاهبه ردیف یک، فق  وقامحمدخان قاجار از 
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من!  فرمان بهوجب از طرفین بیرون زده... . مگر فکر میکنی اینجا اردبیل است! ... درویش مآت! دوش كنید، نیم

كنید،  ارشرع دفته ادر كسی با كسی مرتکب لواب شود، باید به موقع داشتن از پل صراب او را روی دوشش سو

 (.  49-47)براهنی، بی تا: « فق  وقامحمدخان میتواند تنها رد شود

یکی از مفاهیم بنیادی اندیشج براهنی كه در این ارر او نقش محوری دارد، بیان خفقان و فقدان وزادی بیان است. 

د؛ با زبان شفاف بیان كنناند عقاید و ومال خود را او معتقد است مردم این سرزمین در طول تاری  هیچگاه نتوانسته

زبانش را بریدم... و با بریدن »اند: خواهی، به خفقان و سکوت محکوم شدهمحض بیان عقاید و وزادیچراكه به 

زبانش دیگر چه چیز او را بریدیم؟ با بریدن زبانش وادارش كردیم كه خفقان را بپایرد. ما زبان را برای او بدل به 

زبان یادهایش كردیم. به اویاد دادیم كه شقاوت ما را فق  در های بیو را زندانی ویرانهای در مغز كردیم و اخاطره

مان: )ه« مغزش زندانی كند، هردز نتواند از ون چیزی بر زبان بیاورد. با بریدن زبانش او را زندانی خودش كردیم...

66  .) 

برای رسیدن به تاج و تخت در حق مردم و یکی دیگر از نقدهای براهنی، درباب جنایاتی است كه حاكمان وقت  

حتی نزدیکان خود مرتکب میشدند. در این بین، ماهب هم ابزاری برای رسیدن به مقاصد و اهداف خودخواهانه 

بعد محمود... یکی از برادرانش را شبانه كشته بود و »بود، كما اینکه در تاری  از این ماجراها بوفور دیده میشود: 

ده به شنش را روزانه كور كرده بود؛ اسیران جنگ را كه وورده بودند، فرماندهان و سرداران تبدیلدویا یکی از پسرا

دوش و دماغ بریده را كه وورده زبان و بیناخن و بیانگشت و بیخواجگان اخته را كه وورده بودند؛ پسران جوان بی

مردم این خطه به اقتدای مقتدای خویش به نماز بودند... محمود بلافاصله... از وب چشمه وضو میگرفت و بعد تمام 

 (. 7-5)همان: « ایستادندمی

تایپ دین بر این باور است كه دین  زمج زنددی انسان است و اعتقاد به خداست كه انسان را یونگ در وركی 

ماهب و وویزی برای منافع شاهان شده. سوءاستفاده از همواره قوی میسازد ولی در این داستان، ماهب دست

دیده میشود. از جمله زمانی « روزدار دوزخی»جای نمر مردم و تداوم سلطه بر ونها در جای تماهر به ون برای جلب

در  و»كه پدر ایاز، در جایگاه وزیر بزرگ امیر ماضی، به دستور سلطان محمود، برای مراسم غسل او به كاخ میرود: 

قعی كه نخستین صداهای اذان در اتاق شنیده میشود، امیری پیر ومیش وسمان، موساعتی مانده به صبح، در درگ

و خرف از امرای تاری  را غسل دهد و بعد خشکش كند، كفنش كند و در كنارش بایستد رو به قبله و نماز میت 

چیز به رسمیت تمام، در جامج تمام سنتهای بخواند و برای امیری پیر و خرف فاتحه بخواند كه چه بشود؟ كه همه

 (. 11)همان: « اند بردزار شود كه چه بشود؟ومی، در حالیکه دین و دولت قرین یکدیگر شدهق

یزی ربا این حساب اینگونه برداشت میشود كه چنین حکومتهایی كه نه با لیاقت و شایستگی، بلکه با جنگ و خون 

ه دهاتیها ب»انی برای مردم ندارند: و استفادۀ ابزاری از ماهب و عقاید مردم به حکومت میرسند و بجز استبداد ارمغ

اش میگیرد. دهاتیها میگویند قبلج عالم از امیر ماضی میگویند، قبلج عالم! قبلج عالم! قبلج عالم! امیر ماضی خنده

ور مرز را غارت كردند؛ رفتند. قبلج عالم امسال زلزله ومده، سیل هم ومده، توفان هم ومده، اند اینور مرز ومدهون

لم صد و پنجاه دهکده خراب شده، پنجاه نفر زیر ووار ماندند. قبلج عالم امسال زمین سنگ شد. صوری قبلج عا

)همان:  «اش درفته كه دهاتیها قبلج عالمش میخوانند...هامان بیدار شوند. امیر ماضی خندهبدمید قبلج عالم، تا مرده

454-456.) 

دفتم غضروفی، و »دست حاكمان سپرده.  عنان اختیار را به از دید براهنی، ما ملتی هستیم كه در طول تاری ، 

دفتم برزخی، چراكه غضروف تنی است، جسمانی ولی در برزخی از دوشت و استخوان مانده است. ملت من، ملت 
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اند تا بپوسند و در زیر حركتهای پرتحرک اند؛ در طول تاری ، نه دوشت شدهمفعول من، در این حالت غضروفی مانده

 (.14)همان: « اند، به مفهوم استخوانی كلمه...و سیل و هجوم و یورش از بین بروند و نه برخاسته زمان

براهنی اعتقاد دارد كه مردم به حقوق خود وشنا نیستند. این مردم هستند كه باعث  الگوی پرسونا )نقاب(:كهن

ت حاكم نیز با سیاست و ترفندهای شدند رضاشاه، رضاشاه یا سلطان محمود، سلطان محمود شود و از طرفی هیئ

اند كه حتی خیال نمیتواند تصورش مردم به محمود ابعادی داده»مختلف سعی در حفظ فاصلج خود و مردم دارد: 

اند كه كوچکترین ربطی به محمود واقعی ندارد. را بکند... مردم این خداپرستان، از محمود، خدای مضحکی ساخته

اش كشف و شهود به خرج دهند؛ او خواسته مردم در ور خواسته كه مردم دربارهالبته میدانم كه محمود اینط

خوابهایشان، از او دیدار كنند و بعد موقع تعریف خواب، از خوشحالی اشک بریزند. محمود میداند كه مردم، محمودی 

رانش از او خدا دلیل محمود اجازه میدهد كه مأموهمین بصورت انسان نمیخواهند، مردم خدای خواهند و به 

 (. 447)همان: « بسازند

های مختلف بخشهایی از كشور را از دست دادند، و عدم لیاقتی قاجارها، كه در قالب عهدنامهدر جملات زیر، به بی 

 پدرم، امیر»دیری برای ادارۀ كشور، كه قدمتی به اندازۀ كل تاری  دارد، میپردازد: دخالت مردم ایران در تصمیم

عقلی اینان به چنگ منگ بوشمن بیفتد و نصفش به بوروس و ون را مخلوع نمود كه مبادا ایران از بی ماضی، ونها

-ی و قزلچیباشنصف دیگرش به اینگلیس و نصف دیگرش به منگلیس برسد و ون نصف مصف دیگرش به موشچی

های شش هفت عمله لیران و سلحشوران،باشی و مین باشی و... درحقیقت ملت نجیب میران و دولیران و سه

 (.455-451)همان: « ساله ممکن بود...هزارساله، بعد دوهزارساله، بعد دقیقاً دوهزار و پانصد و پنجاه و پنجهشت

های كلیدی براهنی، نگاه انتقادی او به جایگاه زنان در جامعه است. او در از اندیشه الگوی آنیما وآنیموس:كهن

اری  ما، به شهادت خودش، در طول قرون، بویژه پیش از مشروطیت، تاریخی ت»كتاب تاری  ماكر نیز میگوید: 

ماكر بوده است؛ یعنی تاریخی بوده است كه همیشه مرد، ماجراهای مردانه، زور و ستمها و عدل و عطوفتهای 

)براهنی، « ه استوفرینی نیافتاند. زن اجازۀ نقشمردانه، نیکیها و بدیها، محبتها و پلشتیهای مردانه برون حاكم بوده

4343 :63 .) 

زنان  اند. وی میگویداو معتقد است ریشج بسیاری از درفتاریهای ما  این است كه زنان جایگاه واقعی خود را نیافته 

ایرانی هیچگونه نقشی در سرنوشت كشور خود ندارند، ونان عمر خود را در چهاردیواری خانه سپری میکنند و تنها 

مادرم كجاست؟ پشت پنجره یا بر ایوان، یا زیر »خوردن و دریستن است، خته است، غصهكاری كه از دستشان سا

اش میریزد، پلکان نشسته دریه میکند. مادرم، مادر مادرهاست. دو موی سیاه هزاربافتی دارد كه روی دو شانه

دریه  موهایش سیاه سیاه است، چشمهایش درشت و سیاه است. با همان چشمهای درشت و سیاهش نشسته

میکند. مادر مادرها دریه میکند. ازش میپرسم چرا دریه میکنی؟ میگوید همینطور؛ دلم درفته بود و دریه كردم. 

دلیل اینکه ادر نشناسد، نمیتواند زنده بماند. سعی میکنم بشناسمش. ودم باید سعی كند كه مادرش را بشناسد، به 

هایی كه سر میدهد، حضورش را اعلام میکند؛ یکند، با دریهدرپی كه مهای پیبا سرش كه درد میکند، با عطسه

 (.449-49)براهنی، بی تا: « یعنی همینطوری است كه فهمیده میشود هست. مادرم، در تاری  سهم چندانی ندارد

چیزم را از من بگیرید، ولی چشمهایم صمد دیروز میگفت همه »صمد به قدرت نهفته در ناخودوداه خود ایمان دارد:  

را بگاارید بمانند با دست راستم، كه با چشمم ببینم، با دستم بنویسم. میگفت حتی  زم نیست زبان داشته باشیم. 

ترین سلاح را (. نویسنده برنده465)همان: « به من كاغا بدهید، كاغا و چشمم را باز نگهدارید و دستم را وزاد...

 ا نابرابریها برود.كه قلم است در دست دارد و میتواند با ون به جنگ ب
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دهنده است. براهنی در ون با شجاعت همج تابوها را روزدار دوزخی وقای ایاز پر از حرفها و نقدهای تل  و تکان

 سرشاراز هنجارشکنیها و عصیانگریهاست.« روزدار دوزخی وقای ایاز»میشکند. 

را محصور هیچ نوع ایدئولوهی بکند در بحث تعهد هنری، زیباشناسان انتقادی معتقدند كه هنرمند نباید خود 

 (.415: 4345)شجاع، 

اعضای خانوادۀ شخصیت داستان از جمله پدر، مادر و برادرها، نماد افکار و اقشاری هستند كه در زمانهای مختلف  

برسم » اند. براهنی در جایی از داستان از قول ایاز به این نمادپردازی اشاره میکند:تاریخی این مرزوبوم زنددی كرده

به یک منمومج تفکر عاطفی از جهان، چون صمد و یا برسم به یک منمومج تفکر جسمانی ازلی و ابدی و نادهانی 

 (.655)براهنی، بی تا: « از جهان چون یوسف و یا یک منمومج تفکر عرفانی از جهان، چون پدرم

از، اند: سلطان محمود، ایدرفته شدهشخصیتهای داستان، همانطور كه از نامشان پیداست، از شخصیتهای تاریخی  

بر این، داه سبک نوشتاری براهنی كاملاً به سلطان ماضی، وغاجی خادم، منصور حلاج، حسنک وزیر و... . علاوه 

خواب دیدم »سبک تاری  بیهقی نزدیک میشود و این نزدیکی به استفاده از عین عبارات تاری  بیهقی منجر میشود: 

در دو طرف سرای امارت، به چند رسته بایستادند، دوهزار با كلاه دوشاخ و كمرهای دران و چهارهزار غلام سرائی 

های چهارپر بودند و كیش و كمر و شمشیر و شقا و نیم لنگ برمیان با هر غلامی عمودی سیمین و دوهزار با كلاه

 (.56)همان: « بسته...

تان است نه امور بیرونی و روزمره. وجود تداعیهای رویکرد اصلی یونگ درایش به افکار و ذهنیات قهرمان داس 

درپی و وشفتگی زمانی، فهم این داستان را در نگاه اول برای خواننده دشوار میکند. به همین دلیل، خواننده پی

ای روانشناسانه مطالب شده در داستان باید دقت فراوان به خرج دهد و بگونهبرای درک بهتر مفاهیم مطرح

 ا در خلال داستان بیابد.موردنمرش ر

، 795، 415ام. شنیدم كه در سال ون دو رگ زیر دلو، ون انگشت شهادت بلند، ون حرفها، حرفها را فراموش كرده»

الله بشود. در رفته بود! چرا، چرا! چرا در رفته بود؟ ، به منصور دفته شده بود كه منشی ظل4665، 4455، 445

؟ الله بشودد كسی كه خود خدا را به خدایی قبول ندارد چطور میشود منشی ظلام كه فریاد زده بوفراموش كرده

داشته هم هستم. دلم میخواهد، سر به تن داشته نباشد. چه پدر و مادری نیستم، بلکه بیمن فق  جوان بی

د اولمان چیزی به درد من میخورد! منصور میگفت از جد اولمان ناصر، تا من راه درازی نیست! كه چی؟ مگر از ج

ناصر چیزی جز یک قبر دراز مانده است كه تازه منصور فاصلج بین ناصر و منصور بیندیشد... قلب محمود ونچنان 

با قدرت میزند كه حتی در میان شیون مردم و صدای حركت چرخهای چارچرخه هم شنیده میشد. فراموش 

 (. 444همان: « )ام كه پدرم و منصور در یک اتاق ساعتها با هم مینشستندكرده

دیشب، شاعر چه خوب دفته است، چو كودک لب از شیر مادر بشست، ز دهواره محمود دوید نخست. دیشب! » 

علی نمامی عروضی دامغانی، دیشب شعری دفته، پیش سلطان  منوچهر احمد بن بنعنصر فرخ دیشب! معز بن 

لان را ارسن سرو ز پیراستن است. محمود بن شده، شعری دفته، شعر خوبی دفته، یادم نیست،  بد همان وراست

عنصر خفه شود. اند. نزدیک بود معزبنبار از جواهر پر كردهاین شعر بسیار خوش ومده، دستور داده دهنش را سه 

)همان:  «اند و ومده تا بر سیبل ارتجال شعری دیگر بگوید...و امروز رفته پیش د ک داده تمام دندانهایش را كشیده

694-645 .) 

خود شده و عنان دوش و جسم خود را به محمود، براهنی در این رمان در جایگاه نمایندۀ ملتی كه از خود بی

 وید:وید و اینچنین میگاند، به سخن مینمایندۀ حاكمان مستبد كه از داشته تا به امروز بر این مردم حکومت كرده
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غز ما را هم میپیرایند، از قلب، زلفهای قلب ما را میپیرایند، ملت مفعول من! وراستن سرو ز پیراستن است! و حتی م»

ما تنمیم میشویم؛ بر ما لباس غضب پوشانیده میشود؛ بر ما جشن میگیرند؛ بر ما عروسی میگیرند؛ و جشن و عزا 

 (.14)همان: « و عروسی و غضب؛ مرل قدمهای موزون محمود و محمودها...

شدۀ یعنی از تجارب بر روی هم انباشته« مفاهیم كهن»كه از « ناخودوداه همگانی»بررسی مفاهیم كهن در رمان: 

و « من»نسلهای داشته تشکیل یافته است، نیرومندترین سیستمهای روان ودمی است و در موارد مرضی، 

 «گانیناخودوداه هم»بر « ناخودوداه شخصی»و « من»الشعاع قرار میدهد. باری پایج را تحت« ناخودوداه شخصی»

دااشته شده است و علم ما از عالم خارج تا حد زیادی مطابق قالبها، یعنی مفاهیم كهن این ناخودوداه است. ادر 

های خردمندانه را مورد غفلت قرار دهد، فعالیتهای روانی از راه صحیح منحرف های سودمند و اندیشهاندوخته« من»

ر میشوند. ترسهای مرضی، توهمات و بسیاری دیگر از اختلا ت و و دچار پریشانی و نابسامانی میگردند و نابهنجا

  .امراض روانی را باید ناشی از مورد غفلت قرار درفتن جریانات ناخودوداه دانست

در بخشی از رمان، براهنی از زبان پدر ایاز هنگام وشنا كردن فرزندانش با تاری  و داشتج خود، كه با شگردی  

ود خاطر بیان عقیده و نمر خ نجام میشود، میگوید كه ما وارث اجدادی هستیم كه همگی بهتیزبینانه در دورستان ا

ۀ شکل میگیرد و پدر ایاز نمایند« مفاهیم كهن»اند و اینجاست كه به بدترین شکل ممکن شکنجه و كشته شده

لف در ادوار فکری مختدر این بخش براهنی به سرنوشت روشنفکرانی با درایشهای  .نسل داشته برای وینده میشود

متفاوت تاریخی چون ناصر خسرو قبادیانی، حسنک وزیر، منصور حلاج و مسعود سعد سلمان اشاره میکند كه 

جا ایستد. میگوید، اینپدرم جلوی قبر بلندی می»شدن و مرگ است: سرانجامشان شکنجه، اسارت، تبعید، مرله 

ق زبردستی بود؛ در یک قلعج بلند زنددی میکرد. بعد میرویم و قبر جد اولتان ناصر است... جد اولتان ناصر، ناط

ایستد. روی قبر نوشته است حسن. پدرم میگوید، حسن وزیر بود؛ میگویند موقعی كه جلوی قبر دیگر، پدرم می

دارش میزدند تنی چون سیم سپید و رویی چون هزار نگار داشت و مردم در برابرش به دریه ایستاده بودند. پدرم 

قبر  ایستد. رویاند، فق  نصف تنش اینجاست،... پدرم جلوی قبر دیگری میگوید سرش را در بغداد دفن كردهمی

نوشته است منصور. پدرم رو میکند به منصور، میگوید اسم تو را از روی اسم این جدت انتخاب كردم. روی قبرش 

ی، ستانش روی قبرش كشیده، اسمش شبلعکس یک دل بسیار كوچک كشیده شده. پدرم میگوید این را یکی از دو

-456)همان: « ایستد. نوشته است نصر... قبرش جای دیگر است. روی قبر دیگری كه بسیار كوچک است می

453.) 

، براهنی به فقدان وزادی بیان در سرداشت وزیران ایرانی اشاره میکند و به «مفاهیم كهن»در ادامج این انتقال  

 ودمی از نیاكان بسیار دور دست به ارث برده است را منتقل میدارد. این شکل خاطرۀ وراری كه 

راد بررسی است. در تیپ برونگرا، افشخصیت ایاز در این حکایت با ویژدیهای افراد برونگرای احساسی یونگ قابل

دارند و به بره دیگران و دنیای بیرون توجه دارند تا به خود و در زمان حال زنددی میکنند. به خود اعمال توجه 

« ایاز»عقاید و سنتهایی كه به ونها وموخته شده، پایبند هستند. عاطفیند و تفکرات را سركوب میکنند. در این رمان 

 چیز نمیتوانست در كمتر شدن ملازمت ایاز تأریر بگاارد.تنها به همراهی پادشاه توجه داشت و هیچ

است. یونگ برای  یافتهدار و سازمانا، یک دیدداه نمام: دیدداه یونگ نسبت به پدیدۀ خواب و رویخواب و رؤیا

میپردازد و معتقد است بدون درک و تأیید ناخودوداه  اربات جایگاه رؤیا در زنددی ودمی، ابتدا به اربات ناخودوداه

ید. از دیدداه ومی شماربرد. درواقع از نگاه یونگ، رؤیا فرزند خلف ناخودوداه به و رؤیا پی  نمیتوان به اهمیت خواب

ای كودكانه باشد، بلکه یک منمور ارضای یک خواسته و ون هم خواسته ای كودكانه نیست كه بهیونگ رؤیا بازیچه



 615/ بررسی داستانهای رضا براهنی براساس دیدداه روانشناسانج كارل دوستاو یونگ

 

خاستگاه رؤیاست. به اعتقاد  تأمل در اندیشج یونگ بررسیاست كه از كل روح عرضه میشود. نکتج قابل شبکج روانی

خاستگاه ونها را باید در تاری  بشریت جستجو كرد. از سوی دیگر  ته ووی برخی از رؤیاها از حالت فردی فراتر رف

به رؤیاهای خود  اصلاحگری رؤیاها در زنددی افراد اشاره كرده و معتقد است ما باید بیش از پیش یونگ به نقش

استان وقتی طبیعی از ناخودوداه در نمر درفت. در د اهمیت بدهیم؛ زیرا رؤیاها را میتوان بعنوان توصیفی خلاق و

نفوذترین چیز در ضمیر ناخودوداه هست هم شک میکند كه دست قهرمان به خواب كه شخصیترین و غیرقابل

محمود موجب تغییر شده است. ایاز حتی برخی مواقع به رؤیا و خواب خودش هم شک میکند كه ساختج دست 

 دیگری باشد. 

 

 گیرینتیجه
های یونگ بهره برده است و شخصیتها را برای نویسنده عامدانه از نمریهشده نشان میدهد كه بررسیهای انجام

تأریردااری هرچه بیشتر بر روی خواننده انتخاب و رفتارهایشان را همان الگوی رفتاری حاكم برجامعج ایران در 

باب رتنمر درفته و هر شخصیت را نمایندۀ یک یا چند تیپ شخصیتی قرار داده و با این كار توانسته است ا

 های یونگ مورد بررسی قرارتری را به خواننده القا كند. در این پژوهش دو رمان رضا براهنی طبق نمریهباورپایرانه

است كه حضور ون را میتوان در تمامی « پرسونا»درفت. بیشترین نمریج یونگ كه براهنی از ون سود جسته، 

بسیاری از اعمال و رفتار انسانها ضمیرِ ناخودوداه جمعی  رمانهای مورد تحقیق یافت. از نمر یونگ، دلیل اشتراک

است. به عقیدۀ یونگ، پرسونا به دو دسته تقسیم میشود: دستج اول، ون چیزی است كه شخص نیست و جامعه و 

دیگران فکر میکنند، هست. دستج دوم، دربردیرندۀ خیا تی است كه انسانها خود متوجه نقاب بودن ونها نمیشوند. 

انها هر دو دسته وجود دارند. هم نقابهایی كه عامدانه و به اختیار، دااشته شده و هم نقابهایی كه جبر زمانه در رم

 برخلاف ذات و كشش فرد بر او تحمیل كرده و خود از وجود ون یا وداه نیست. 

داستان، یکی از  از مطالعج رمان روزدار دوزخی وقای ایاز چنین استنباب میشود كه كاربرد ویژدیهای زنانه در

ای متزلزل پیدا میکنند و است كه در داستانها دیده میشود. جایی كه مردان داستان اراده« ونیما»تأریرات مهم 

بجای یاری درفتن از عقل اسیر احساسات میشوند و بدون در نمر درفتن نتیجج اعمال خود، بدون تأمل اقدام به 

رایی ونیما است. براهنی با به نمایش دااشتن چنین شخصیتهایی كاری میکنند، شخصیت ونان تحت تأریر برونگ

به مبارزه علیه جبرهای ضد انسانی حاكم بر جامعه میرود و نیز مردم را از وجود این جبری كه چون نقابی معقول 

 و مرسوم در میان همگان تداعی یافته است، وداه میسازد.

مانها است كه احساس غم و اندوه و ناامیدی را به فرد القا میکند در ر« سایه»الگوی از نتایج دیگر این تحقیق كهن

و او را از هدف اصلی، تکامل و یافتن خرویش دور نمروده و مرشغول اموری غیرانسانی میگرداند. تقریباً در اكرر 

 وه دهد. ی جلرمانها، براهنی ناخودودراه سایه را به یاری طلبیده و به این روش توانسته شخصیتهای رمانش را بخوب

است. به این صورت كه در داستانها شاهد « مفاهیم كهن»نمریج دیگری كه بسامد با یی در رمانهای براهنی دارد  

یک بازدشت تاریخی هستیم به تاری  و تمدن و یا وداب و رسوم و خرافات. لاا میتوان نتیجه درفت كه بیشتر 

ه دارد؛ توج« سایه»و « نقاب»اند.  او بیشتر به بخش فتار ومدهشخصیتهای رمانها در میان دو و یا چند شخصیت در

یعنی نبردی بین دو بخش هوشیار و ناهوشیار. با وجود اینکه سایه بودن در بخش ناهوشیار هست ولی با درک 

اند بلکه سایه بودن برخی از شخصیتها متوجه میشویم همانطور كه نقاب را برای حضور در اجتماع انتخاب كرده

روزدار دوزخی وقای »در داستان « ایاز»به ناخودوداه جزوی از هوشیار وجودی ونان است. برای مرال شخصیت  هم
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رت بصو« ومدوداه»وید و هر نمونج بارز چنین دودانگی در شخصیت است. درواقع خود بودن بندرت پیش می« ایاز

رازهای سرزمین »رمان  ركوب شده بود. دردر میشود، كه مدتها برای حفظ نقاب سای جلوهیک عقدۀ سربازكرده

، نهنمریات روانشناسی یونگ مانند: خواب، افسا براهنی وشکارا از دیدداه یونگ تأریر پایرفته است. اسرتفاده از« من

 انخدمت بی در تکنیک ادبیات یونگی را كه وی است فراوانی نامهای اساطیری و فرهنگ ملی مؤید ون و اساطیر

رمانها براساس نمریات روانشناسی یونگ در نقد،  قرار داده است.  به هر حال بررسی و تحلیل این دراملی دعقای

شده تا حدودی بصورت خودوداه ساخته و پرداختج ذهن براهنی الگوهای یافتنشان داد شخصیتها و نمادها و كهن

 است.است و در بیشتر موارد كاملاً عامدانه به ونها پرداخته شده 

 

 مشاركت نویسندگان
زبان و ادبیات دانشگاه وزاد واحد نامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده این پژوهش از پایان

هده را بر ع رسالهراهنمایی این نویسنده مسئول و  سركار خانم دكتر مریم شادمحمدیاستخراج شده است. چالوس 

سركار خانم دكتر فرشته مومنی بعنوان مشاور و سركار خانم ریحانه اند. عه بودهاند و طراح اصلی این مطالداشته

اند. درنهایت تحلیل ها و تنمیم متن نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله، در مطالعه و دردووری داده خانزاده

 محتوای مقالج حاضر، حاصل مشاركت و تلاش هر دو پژوهشگر میباشد.

 

 تشکر و قدردانی

 زبان و ادبیاتسنددان بر خود  زم میدانند مراتب سپاس خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشکده نوی

و هیئت داوران رساله كه نویسنددان را در انجام و ارتقای كیفی این پژوهش  وزاد اسلامی واحد چالوسدانشگاه 

 یاری دادند، اعلام نمایند.

 تعارض و منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه 

ه است. مسئولیت دزارش تعارض قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچگونه تخلف و تقلبی صورت نگرفت

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند. 
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